
احساس غربت نمی کند چون به قول خودش وطن 
او جغرافیــای زبــان فارســی اســت. وطنــش زادگاه 
فردوســی و حافظ و مولاناســت. روزی که به مشهد 
رسید، بسیاری نوشــتند به نیمه دوم وطنت خوش 
آمدی. نجیب بارور، شاعر پرآوازه افغانستانی بعد 
از ســقوط کابل تصمیــم گرفت ایــران را از این پس 
وطن خود بنامد. این دانش آموخته علوم سیاســی 
و هنرمند و فعال مدنی که همواره یکی از صداهای 
پررنگ افغانســتان بــوده می توانســت به راحتی به 
اروپــا بــرود اما وطــن یک شــاعر زبان اوســت و چه 
وطنــی پربارتــر و دلنشــین تر و دیرپاتــر از فارســی: 
»شاید مردم مرا آواره بنامند، اما من خودم را اینجا 

آواره نمی دانم. من به زادگاه فردوسی آمده ام.«
بــارور خســته راه اســت و نگــران آنچــه بــر کشــور و 
خانــواده اش گذشــته. دو روز طــی مســیر کــرده تــا 
بــه ایــران رســیده امــا خانــواده اش چــون گذرنامــه 
نداشته اند هنوز در کابل مانده اند و او بشدت نگران 
اســت. می دانســت ماندن برای او بســیار خطرناک 

است.
وقتــی طالبان وارد کابل شــد، او هم در کابل بود اما 
بــا شــناختی کــه از طالبان داشــت پنهان شــده بود. 
در واقــع ایــن توصیــه دوســتان و خانــواده بــود. در 
اولین تماس با ســفارت ایــران ویزای آنلاین گرفت 
و توانســت از افغانســتان خــارج شــود. ایــن روزهــا 
پیــش دوســتان ایرانی اش زندگی می کنــد و چندان 
در  را  آرزوهایــش  امــا  نمی کنــد  غربــت  احســاس 
افغانستان جا گذاشته است. آرزوهایی مثل داشتن 
حاکمیتــی ملــی بــا هویتــی ملــی، آرزوهایــی مثــل 
داشــتن یــک جامعه عــاری از تعصب و کشــمکش 
و جنــگ که برایش ســال ها تلاش کــرده، ولی امروز 
همــه آنهــا بربــاد رفتــه اســت. شــاید بــرای همیــن 
آرزوهــای جا مانــده اســت: »طالبان شــاید خاک و 
ســنگ و چوب کشــور ما را گرفته باشد اما هیچ وقت 
نمی توانــد اراده، فکر و انگیزه مــا را بگیرد. حتی اگر 
ما هــم نتوانیم آرزوهای جا گذاشــته خودمان را در 
آنجا تعقیب کنیم ســرانجام نســلی خواهد آمد که 

به آن آرزوها بپردازد.«
امــا مشــکل گــروه طالبــان با یک شــاعر که فارســی 
شــعر می ســراید چیســت و این شــاعر چــه گزندی 
بــرای ایــن گــروه می توانــد داشــته باشــد؟ بــارور با 
حوصلــه جــواب می دهــد: »من در طول ســال های 
گفتمــان  بــه  افغانســتان  در  امریکایی هــا  حضــور 
مشــترک فرهنگی با ایــران می پرداختم و درمقابل 
ایران هراســی که توســط امریکایی ها و عناصرشــان 
در افغانســتان تبلیغ می شــد می ایســتادم. در واقع 
با این اعمال مرتکب یک ریســک سیاســی شــدم و 
عمــلًا با اینکه هیچ رابطه رســمی با حکومت ایران 
نداشــتم همیشه به عنوان جاسوس ایران برچسب 
می خــوردم. درحالی کــه نگاهم به مســائل زبانی و 
جغرافیایــی یک نگاه معنادار بــود و همواره تلاش 
می کردم مستقلانه و بر مبنای یک مفهوم فرهنگی 
ایــن مســائل را ببینــم. مــن در افغانســتان یکــی از 
صداهایــی بودم کــه به ایــن موضــوع پرداختم و با 
اینکه روح سیاســی و اجتماعی حاکم بر افغانستان 
بــر ضد این مســأله بــود و ایران هراســی حاکم بود، 
هیچ وقــت تســلیم نشــدم. اما آنچــه برایــم تهدید 
مســتقیم بــود و ترجیــح دادم بــه ایــران بیایــم بــه 
جــای اینکه به کشــورهای غربــی بروم، ایــن بود که 
از نظــر طالبان مــن دو جرم کلان ]بزرگ[ داشــتم؛ 
یکــی اینکــه متعلــق بــه یــک جغرافیــای خاصــی 
بــودم کــه هیچ وقــت در برابر زورگویی ســر تســلیم 
فــرود نیــاورده بود، یعنی پنجشــیر. شــما دیدید که 
پنجشــیر این روزها تا آخرین نقطه ایســتاد و ســنگر 
مــردم افغانســتان و حــق مدنی زنان و همه اقشــار 

افغانســتان را حفــظ و داعیــه این گروه هــا را مطرح 
کرد. این کلان ترین جرمی بود که من داشــتم. جرم 
دیگــرم هــم ایــن بود کــه من با زبان فارســی شــعر 
می ســرودم و طالبان در عملکردشان بسیار واضح 
و  فارســی زبانان  و  تاجیک هــا  پنجشــیری ها،  علیــه 
علیــه همــه کســانی هســتند که بــه فرهنــگ و زبان 
فارســی علاقــه دارند. همین دو جرم باعث شــد که 
دیگر فضــا برای زندگی کردن در افغانســتان برایم 
مســاعد نباشــد. بــرای همین بــه ایران آمــدم تا اگر 
ممکــن باشــد از یــک بدنــه جغرافیایی دیگــر زبان 
فارسی، کارکردهای 20 ساله نسل امروز ادبیات مان 
را دنبال کنم تا به فراموشــی ســپرده نشود و صدای 
در  و  ســرودند  شــعر  کــه  باشــم  شــاعرانی  تمــام 
مســیردهی به ادبیات افغانستان نقش داشتند، اما 

متأسفانه دوباره متلاشی شدند.
مثــل گذشــته که روایــت فرهنگی ما در محور شــعر 
مقاومت و مهاجرت شــکل گرفت امروز نیز یک بار 
دیگر فرهنگ حاکم فارســی از افغانســتان برچیده 
شــد و نیــاز امروز ما این اســت کــه این رســالت را از 
جای دیگر ســر و ســامان بدهیم. امیدوارم این فضا 
در ایران برای ما باز شــود و فرهنگیان افغانستان به 
شــعر و ادبیات افغانســتان محور بدهنــد و حداقل 
بمانــد.  امــان  در  فراموشــی  خطــر  از  مــا  ادبیــات 
تنهــا دلیلــی که من به ایــران آمدم این اســت که از 
همــه نهادهــای فرهنگــی ایــران تقاضــا کنــم تــا به 
مســأله ادبیات، شــعر افغانســتان و زبان فارسی در 
افغانســتان توجه استراتژیک داشــته باشند. چراکه 
ایــن مســأله در آینــده می توانــد بــرای بی ســوادی 

جغرافیای فارسی هم خطرناک باشد.«
مــا ایرانی ها هم مثــل اغلب مردم جهــان از اتفاق 
برق آســایی که در افغانستان افتاده شگفت زده ایم 
و اینکــه چطــور ناگهــان همــه چیــز به هــم ریخت. 
شــاعری همچون بــارور چقــدر خطر این ســقوط را 
حس کــرده بــود و این حادثه تــا چه انــدازه برایش 
قابــل پیش بینی بــود؟ او می گوید: »در افغانســتان 
مدت هاست چیزی به نام حکومت و ساختار وجود 
نــدارد و حکومت هــا پشــت هم بــر مبنــای دخالت 
شــکل  منطقــه ای  و  سیاســی  اهــداف  و  بیرونی هــا 
گرفته اند. اگر یک مطالعه موردی درباره افغانستان 
انجام شــود، می بینید هیچ وقت ســاختاری مردمی 
مبتنــی بــر اراده مــردم و اراده جغرافیایــی وجــود 
نداشته است. همیشه یک گروه آمده اند و یک گروه 
دیگــر را متــواری کرده انــد و مطابق میل خودشــان 
چیزی را در افغانســتان اساس گذاشــته اند و منافع 
خودشــان را دنبــال کرده انــد. ولــی آنچه بــه عنوان 
یک نسل امروزی در 20 سال حضور امریکایی ها در 
افغانســتان شــاهدش بودم و از آنجا کــه از اعضای 
فعال اجتماعی در افغانستان بودم درک می کردم 
اینکــه غربی هــا یــک پلتفــرم و ســاختار سیاســی را 
بــر مــردم افغانســتان در قالــب لیبرال دموکراســی 
غربی معرفی می کنند ولی هیچ گاه این دموکراسی 
دروغین نمی تواند و نتوانست روح اجتماعی مردم 
افغانســتان را نمایندگــی کنــد. بــرای همین چیزی 
بــه نــام هویــت ملــی، حاکمیــت ملــی و مشــارکت 
اجتماعــی مردم افغانســتان شــکل نگرفت. یعنی 
عملًا ما در یک بی حکومتی قرار داشتیم و یک گروه 
بســیار محدود و خائن بر مردم افغانســتان تســلط 
داشــتند. نــه تنهــا امــروز، بلکــه از گذشــته های دور 
زمینه زندگی ســالم بــرای مردم افغانســتان وجود 
نداشــته و بیشــتر نســل های با کیفیت افغانستان از 
ســال های دور از کشور متواری شــده اند؛ هنرمندان، 
سینماگران، شــاعران و... هیچ کدام علاقه نداشتند 
در ســایه حاکمیت دروغین امریکایی به افغانستان 
برگردند. یک تعداد برگشــتند اما وقتی دیدند هنوز 
نابرابری هــای اجتماعــی مســلط اســت و چیزی به 
نــام هویت ملــی و ملیت در آنجا شــکل نگرفته باز 

هم کشــور را تــرک کردند. اما یک تعــداد محصول 
همین دوره های پســین بودند از جمله ما که تلاش 
کردیــم بمانیــم و بــا تلاش هــا و مبــارزات معنــادار 
مدنــی مبــارزه کنیــم و حقانیــت مردم افغانســتان 
را بــا رفتارهــا و جریان های مــان شــکل دهیم. همه 
می دانیم یک انسان بدون وطن، بی هدف می شود 
و مــا ترجیــح دادیــم بــا همــه نابرابری هایــی که در 
افغانســتان بود بمانیم و کار کنیم و حداقل امیدی 
برای خودمان و خانه مان و ســرزمین مان بســازیم. 
امــا من بــه عنوان دانــش آموخته علوم سیاســی از 
همــان اول هــم حضــور امریکایی هــا را در منطقــه 
حضــور معنــاداری نمی یافتــم. آنها بر اســاس یک 
سلســله بازی هــای از پیــش تعییــن شــده در جایی 
حضور پیدا می کنند و هر وقت می خواهند می روند.
از دو ســال پیش مشخص بود امریکایی ها در بازی، 
تغییــر جهــت داده اند و این بازیگری هــا را از طریق 
منطقــه  در  امریــکا  سیاســت  دنبالــه رو  کشــورهای 
پیگیری می کنند؛ کشــورهایی که در هدفگذاری های 
امریکا در منطقه برنامه های خود را پیش می برند. 
بنابرایــن خطر فروپاشــی اجتماعی در افغانســتان 
برایم متصور بود. حداقل شــش ماه پیش از سقوط 
حکومت غنی در یکی از روزنامه های کابل مقاله ای 
با عنوان »در گذرگاه ســقوط« نوشتم و گفتم سقوط 
قریب الوقوع است. اما شاید فکر نمی کردیم به این 
صورت وحشــیانه یک ســاختار وارد ساختار دیگری 
شــود کــه ایــن اتفــاق افتــاد. در نتیجــه می بینیم نه 
تنها مردم ما در شــوک هســتند که حتی خود مردم 
امریــکا و برخــی کشــورهای غربی هم طالبــان را به 

رسمیت نمی شناسند.«
نجیب بارور یک شاعر بین المللی است که می تواند 
هــر نقطــه ای از جهان را بــرای زندگــی اش انتخاب 
کند امــا او زندگی در ایران را برگزیده، دلایل نجیب 
بــرای این انتخــاب چه بــوده؟ او توضیــح می دهد: 
»ما اکنون احساس یک بی وطن را داریم؛ آدمی که 
مجبور می شــود از کشــورش بیرون برود و این برای 
کســانی که تعلق عمیق به خاک شــان دارند سخت 
اســت. برای همین ترجیــح دادم به جایی بیایم که 
کمتر احســاس غربت کنم. به قول دوستی، ترجیح 
می دهــم بــه زبان فارســی به من فحش داده شــود 
تا اینکه به زبان انگلیســی به من خوشــامد بگویند. 
من زندگــی را برمبنای اولویت هایــی که در ذهنم و 
اهدافــم دارم می بینم. شــاید اینجا شــرایط زندگی 
چنــدان مطلوب نباشــد اما این فرصت بــه ما داده 
می شــود که با زبان فارســی به فرهنگ افغانســتان 
خدمــت کنیم و این اولویت زندگی من خواهد بود. 

باید رزم کرد و تسلیم نشد و مبارزه کرد.«
طالبــان  فرهنگــی  رویکــرد  دربــاره  همچنیــن  او 
می گوید: »طالبان در زمینه روایت سیاسی شــان دو 
مؤلفه دارند؛ مانیفســت اســلامی که بیشتر پوششی 
برای روایت های قومی شــان اســت و دیگری روایت 
فرهنگــی  که همــان مبحــث زبانی و تاریخی اســت 
که توسط یک تعداد پشــتون های دیگر بنیادگذاری 
شده است. آنها همیشه سعی کرده اند زبان فارسی 
را در بســتر اجتماعی افغانســتان محدود بســازند و 
در ایــن محدودیــت تــلاش کرده انــد چیــزی به نام 
زبــان دری را به جای فارســی تعریــف کنند. منطق 
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ترانهبنییعقوب
گزارشنویس

من در طول  سال های 
حضور امریکایی ها در 
افغانستان به گفتمان 

مشترک فرهنگی با ایران 
می پرداختم و درمقابل 

ایران هراسی که توسط 
امریکایی ها و عناصرشان 

در افغانستان تبلیغ می شد 
می ایستادم. در واقع با 

این اعمال مرتکب یک 
ریسک سیاسی شدم وعملًا 

با اینکه هیچ رابطه رسمی 
با حکومت ایران نداشتم 

همیشه به عنوان جاسوس 
ایران برچسب می خوردم. 

درحالی که نگاهم به مسائل 
زبانی و جغرافیایی یک نگاه 
معنادار بود و همواره تلاش 

می کردم مستقلانه و بر 
مبنای یک مفهوم فرهنگی 

این مسائل را ببینم

دری شــان هــم از پیــش این بــود که مثــلًا می گفتند 
دانشــگاه نگوییــد چــرا کــه ایرانــی اســت، بگوییــد 
پوهنتــون کــه دری اســت. یعنــی دری شــان هــم به 
همیــن شــکل یــک گفتمــان مســخره بــود یــا اینکه 
نگارســتان نگویید و به جایش از واژه گالری استفاده 

کنید درحالی که گالری یک واژه انگلیسی بود.
نه تنها در زمان طالبان که در زمان اشرف غنی هم 
ایــن برخوردهــای قومی وجود داشــت و این ریشــه 
در مانیفســت قومی پشــتون ها دارد که با پوشــش و 
اســتفاده از نام اسلام و زبان عنوان می شود. اهداف 
آنهــا امــا قومی و زبانــی و برای محدود کــردن زبان 
و فرهنــگ فارســی در افغانســتان اســت. طالبــان 
برنامه های بســیار دراز دامنــی دارند که اگر اهل فن 
علاقــه داشــته باشــند، می تواننــد ســیر تاریخی این 
تحــولات و ایــن رویکرد را از گذشــته تــا اکنون دنبال 
کننــد. هر حکومتی که آمده یــک جنگ فرهنگی در 
کنار جنگ سیاسی راه انداخته. امروز احمد مسعود 
)همان طور که پدرش گفــت عملیات برای ادبیات 
اســت( در کنــار اینکــه مطالبــات مردم افغانســتان 
را مطــرح می کنــد مطالبــه ای فرهنگــی هــم دارد. 
فرهنــگ پنجشــیر بــا شــاهنامه، مثنــوی و حافــظ و 
ســعدی عجین اســت. در پنجشــیر برای مــردم در 
کنار قرآن شهنامه جایگاه، کرامت و حرمت دارد.«

ایــن روزها مردم ایران بیش از هر وقت دیگری کنار 
مــردم افغانســتان ایســتاده اند و تحــولات را لحظه 
به لحظه دنبال می کنند و اینها از چشــم این شــاعر 
دور نمانده و معتقد است مردم ایران و افغانستان 
مشــترکات زیــادی دارند و آنها آنچــه از مردم ایران 
توقــع داشــته اند، دیده انــد. رفتارهایی که نمایشــی 
نبوده است. به اعتقاد بارور جنگ امروز افغانستان 
در کنار اهداف سیاسی، یک جنگ فرهنگی است که 
قصد دارد گسســتی عمیق بین جغرافیای فارســی 
بــه میــان بیــاورد تــا روایت مشــترک فرهنگــی بین 
ایران، افغانســتان و تاجیکســتان را قطع کند. ایران 
تنها امید اســت که در برابر این گسســت باز نایستد: 
»طالبــان نه تنها از نظر سیاســی ضد ایــران خواهد 
بــود که بر ضــد زبان و فرهنگ فارســی هــم خواهد 
بود. البته مردم تاجیکســتان هم اعلام کردند ملت 
افغانستان را تنها نمی گذارند و وزارت خارجه ایران 
هم نســبت به حملات پنجشــیر واکنش نشــان داد. 
این یک روایت مشــترک فرهنگی را نشــان می دهد 
کــه همــه مردم ایــن جغرافیا مشــکلات دیگــران را 

مشکل خودشان می دانند.«
او توقع خود را از دولت ایران این گونه بیان می کند: 
»حکومــت ایران ایــن روزها می توانــد نقش آفرینی 
مؤثــر سیاســی در منطقــه داشــته باشــد و از طالبان 
غافــل نباشــد. آنچــه امریکایی هــا نشــان می دهند 
و  اســت  دارنــد متفــاوت  آنچــه در مشت شــان  بــا 
امیدوارم سیاســتگذارهای منطقه ای زیاد به خروج 
امریکایی ها خوشــبین نباشــد. من هیــچ فرقی بین 

اشرف غنی و ملا غنی نمی بینم.
برابــر  در  ایســتادن  کــردم  تشــبیه  بــار  یــک  مــن 
ایســتادن  واقــع  در  منطقــه ای  کلان  تصمیم هــای 
حســین در کربلاســت و همه کســانی که در پنجشیر 
امــا  نشــوند  موفــق  شــاید  می دانســتند  ایســتادند 
توانســتند روایتــی را مطــرح کننــد کــه در آینــده در 
برابــر روایت هــای تکروانــه طالبــان قــرار می گیــرد. 
روایــت امروز مقاومت روایت امروز نیســت، روایت 
سال هاســت کــه در محــور احمد شــاه مســعود پدر 
احمد شــکل گرفته بود و امروز در آنجا زنده اســت. 
طالبان در روایت خودشان نه تنها ضد هنر ادبیات، 
فرهنــگ، ســینما و زن هســتند بلکــه بــر ضــد تمام 
چیزهایــی هســتند که جامعه بشــری برایشــان حق 
قائــل شــده و بــرای ایــن گفتمان هــا قاعــده تعیین 
شــده. روایت مقاومت چیز دیگری هم می گوید که 
خطر محوریت یک گروه تروریستی که امروز به یک 
ســرزمین دسترســی پیدا می کند خطر بزرگی است 
که نه تنها مردم افغانستان که همه مردم ساکن بر 
زمیــن را تهدیــد می کند ما دیگــر نمی دانیم در کجا 

کدام تروریست به کجا حمله می کند.«
نجیب بارور برای سرزمینش غمگین است، به قول 
خــودش مأیوس اســت امــا ناامید نیســت. معتقد 
اســت آفتــاب هــم پــس از تیرگــی طلــوع می کند و 
نــه تنهــا افغانســتان کــه ملت هــای زیــادی روزی 
بی ســرانجامی و بی سرنوشــتی را تجربه کرده اند اما 
مهــم این اســت کــه ناامیــد نشــوند و اراده ای برای 
آینــده را در خود بپرورانند. آنچــه برای او مایه امید 
زیــادی  کشــاکش های  افغانســتان  در  آنکــه  اســت 
وجود داشــته کــه هیــچ گاه محصول داخلــی مردم 
افغانســتان نبــوده و بــه خاطر تغییر سیاســتگذاری 
کشــورهایی بوده که در افغانستان مداخله کرده اند 
و به همان ســرعت هــم از بین رفته اند. به گفته وی 
جــز اقلیتــی که وابســته ایــن کشــورها هســتند باقی 
مردم افغانســتان چه پشــتون، چه ازبــک، تاجیک، 
هزاره و باقی اقلیت ها هیچ گاه باهم مشکل نداشته 

و همیشه در کنار هم زندگی کرده اند.
بارور بار دیگر تأکید می کند که مرزهای اســتعماری 
نمی تواننــد قلــب ملت هــای جغرافیای فارســی را 
از هــم جــدا کنند. بــه همین دلیــل او خود را شــاعر 
خراســان و شــاعر ایرانشــهر می دانــد: »هرکجا مرز 
کشــیدند شــما پل بزنید/ حرف تهران و ســمرقند و 
ســرپل بزنید/ هرکه از جنگ سخن گفت بخندید بر 
او/ حــرف از پنجره رو به تحمل بزنید/ نه بگویید به 
بت های سیاســی نه نه/ روی گور همــه تفرقه ها گُل 
بزنیــد/ مشــتی از خاک بخــارا و گل نیشــابور/ باهم 
آرید و به مخروبه کابل بزنید/ دختران قفس افتاده 
پامیــر عزیز/ گلی از باغ خراســان به دو کاکل بزنید/ 
جام از بلخ بیارید و شــراب از شــیراز/ مســتی هر دو 
جهــان را بــه تغزل بزنیــد/ هرکجــا مرز... ببخشــید 
کــه آمد تکــرار/ فرض بر این که- کشــیدند، دوتا پل 

بزنید.«

وطن من 
زبان فارسی است

جغرافیای ایران فرهنگی در گفت و گو با  
نجیب بارور شاعر نسل نو افغانستان

گاه
من

نی

از دو سال پیش مشخص 
بود امریکایی ها در بازی، 

تغییر جهت داده اند و 
این بازیگری ها را از طریق 

کشورهای دنباله رو سیاست 
امریکا در منطقه پیگیری 

می کنند؛ کشورهایی که در 
هدفگذاری های امریکا در 

منطقه برنامه های خود 
را پیش می برند. بنابراین 
خطر فروپاشی اجتماعی 

در افغانستان برایم متصور 
بود. حداقل شش ماه پیش 

از سقوط حکومت غنی در 
یکی از روزنامه های کابل 

 مقاله ای با عنوان 
»در گذرگاه سقوط« نوشتم

ان
یر
/ا
ی
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ابو

ë  شــاید مردم مــرا آواره بنامند، اما من خــودم را اینجا آواره نمی دانــم. من به زادگاه
فردوسی آمده ام

ë  ،برای این به ایران آمدم تا اگر ممکن باشد از یک بدنه جغرافیایی دیگر زبان فارسی
کارکردهای 20 ساله نسل امروز ادبیات مان را دنبال کنم

ë  امیــدوارم فضا در ایران برای ما باز شــود و فرهنگیان افغانســتان به شــعر و ادبیات
افغانستان محور بدهند و حداقل ادبیات ما از خطر فراموشی در امان بماند

ë  نــه تنها امــروز، بلکه از گذشــته های دور زمینه زندگی ســالم برای مردم افغانســتان
وجود نداشته و بیشتر نســل های با کیفیت افغانستان از سال های دور از کشور متواری 

شده اند

ë  ترجیح می دهم به زبان فارســی به من فحش داده شود تا اینکه به زبان انگلیسی به
من خوشــامد بگویند. من زندگی را برمبنای اولویت هایی که در ذهنم و اهدافم دارم 
می بینم. شــاید اینجا شــرایط زندگی چندان مطلوب نباشد اما این فرصت به ما داده 

می شود که با زبان فارسی به فرهنگ افغانستان خدمت کنیم


